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الس������لم علی������ک ی������ا أباعب������دال، الس������لم علیک������م و
رحم��������ة  ال و برک��������اته، الس��������لم عل��������ی الحس��������ین و
علی‌ بن الحس�����������ین و أولد الحس�����������ین و أهل بی�����������ت

الحسین و رحمة ال و برکاته

(یک صلوات بفرستید.)

د آق;;ا امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) اس;;ت، امش;;ب ش;;ب تولد;;
ک;;;ه امش;;;ب] دع;;;ا ش;;;ب قدر اس;;;ت، ی;;;ک روای;;;تی داری;;;م [
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ت مستجاب می شود. به واسطه وجود این مولود، آقا حجد
ة ال، امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه)، خ;;دا به اه;;ل خدا، حجد;;
دنی;;ا عن;;ایت ک;;رده. آق;;ا امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) مث;;ل
امیرالم;;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;;لم) در تم;;;;;ام خلق;;;;;ت وج;;;;;ود
مب;;ارکش [هس;;ت، در دنی;;ا ظ;;اهر ش;;د.] هم;;ان  ک;;ه ب;;ه ش;;ما
د، که] امیرالمؤمنین (علیه السلم) ظاهر شد نه تولد;; گفتم [
آقا امام زمان (عجل ال فرجه) ه;;م همی;;ن اس;;ت. ح;;ال ه;;ر
کسی روی این حرف ها حرف;;ی دارد، ح;;دیثی دارد، چی;;زی
دارد. آخ;;;ر بش;;;ر ت;;;ا ق;;;درت دارد، آرام ن;;;دارد. [به خ;;;اطر] آن
ک;;ه] قدرتی ک;;ه دارد، آرام ن;;دارد، تس;;لیم نیس;;ت؛ مگ;;ر آن [
ص;;;;;;;;;;ال به وج;;;;;;;;;;ود مب;;;;;;;;;;ارک امام زم;;;;;;;;;;ان ق;;;;;;;;;;درتش اتد
(عجل ال فرج;;ه) باش;;د. [بای;;د] به آن ق;;درت وص;;ل باش;;د؛
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گرن;;;;;ه وال! این ق;;;;;درت، م;;;;;ا را س;;;;;قوط می ده;;;;;د؛ مگ;;;;;ر ا
دین، این ق;;;;درت، به ق;;;;درت وج;;;;ود مب;;;;ارک مولی الموحد;;;;

امیرالمؤمنین، علی  «علیه السلم» [وصل] باشد.

ه یتیم را رد می کند؟ می رود بچد ببین او قدرتش را چطور خر
چه ج;;;ور ن;;;وازش می کن;;;د؟ چه ج;;;ور ت;;;وی ای;;;ن خرابه ه;;;ا
می رود [و] رسیدگی به فقرا می کند؟ این یک قدرت خلقت
اس;;ت، خ;;ودش ام;;ر اس;;ت؛ ام;;ا آق;;ا ام;;ر از آن ام;;ر ب;;التر ه;;م
ه کنی;;د! هست. إن شاءال، امی;;دوارم به ای;;ن حرف ه;;ا ت;;وجد
علی «علیه السلم» قدرت تمام خلقت است؛ ام;;ا ق;;درت از
آن ب;;;التر ه;;;م هس;;;ت، چ;;;ه ق;;;درتی؟ ق;;;درت خ;;;دا. ح;;;ال او
ق;;;درةال اس;;;ت، تم;;;ام ق;;;درت ها، تم;;;ام این ه;;;ا در قبض;;;ه
س ها که خلقت می کشد، در قبضه قدرتش است، تمام نفس
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ق;;;;درتش اس;;;ت؛ ام;;;ا ق;;;درتی ب;;;التر از آن ق;;;درت هس;;;ت.
رفق;;;ای عزیز! به خص;;;وص جوان;;;ان عزیز! ف;;;دایتان بش;;;وم،
خاک کف پای شما را می بوسم، ش;;ما ه;;م بای;;د ق;;درت تان

را در مقابل قدرت بگذارید! یعن;;ی در مقاب;;ل ق;;درت  وج;;ود 
امام زمان (عجل ال فرجه). (صلوات بفرستید.)

گر شما قدرت تان را در مقابل امام زمان (عجل ال فرجه) ا
گذاشتی، تو هم قدرةال هستی. همین جور ک;;ه امام زم;;ان
(عجل ال فرجه) ق;;درةال اس;;ت، ت;;و ه;;م ق;;درةال ش;;دی؛

چون که وصل به قدرت خدا شدی.

ح;;;ال ک;;;ه جوان;;;ان عزیز، (به خص;;;وص [ب;;;ه] جوان;;;ان عزیز
[می گویم]. من همه تان [را] دوست دارم؛ اما الن خطابم
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بیش;;تر ب;;ه جوان;;ان عزیز اس;;ت.) ش;;ما ق;;درت تان مث;;ل م;;ن
نیس;;;ت ک;;;ه، م;;;ن دیگ;;;ر ق;;;درتم را از دس;;;ت داده ام. وال!
به عش;;;;ق زه;;;;را (علیهاالس;;;;لم)، به عش;;;;ق ام;;;;ام حس;;;;ین
(علیه السلم)، به عشق امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه)، بع;;د
به عشق ش;;ماها م;;ن زن;;ده ام. ش;;ما در ظ;;اهر م;;ن را اح;;ترام
نمی کنی;;د؛ ام;;ا در ب;;اطن اح;;ترام می کنی;;د. م;;ن مانن;;د ی;;ک
کس;;ی که تم;;ام ش;;رمندگی ای;;ن دنی;;ا را [خ;;دا] قس;;مت م;;ن
ک;;رده ، [نس;;بت ب;;ه ش;;ما هس;;تم.]  م;;ن ت;;وی مریض خ;;انه
رفتم، این قدر به من خدمت کردید، مگر این ه;;ا فرام;;وش
می ش;;;ود؟ امی;;;دوارم ب;;اطن امام زم;;;ان، (ح;;;واله دادم [ب;;;ه]
امام زمان (عجل ال فرجه)) ، زهرای عزی;;ز (علیهاالس;;لم)،
خ;;ود امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) ع;;;وض به ش;;ما بده;;د.
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ت داری;;د]. جانم! من این ها را حالی ام است که شما [محبد
چ;;;;;;را؟ ش;;;;;;ما همان ه;;;;;;ایی هس;;;;;;تید ک;;;;;;ه ام;;;;;;ام ص;;;;;;ادق
گ;;;;;ر دوس;;;;;ت م;;;;;ا را دوس;;;;;ت (علیه الس;;;;;لم) می فرمای;;;;;د: ا
ک;;;ه] م;;;ا را می خ;;;واهی. ش;;;ما نداشته باش;;;ی، دروغ گف;;;تی [
دوس;;ت [ام;;ام] را قب;;ول داری، م;;ن چ;;ه اس;;تفاده ای ب;;رای
شما دارم؟ وال! دارم می گویم، به امام زمان [قسم]! خ;;;دا
س ت;;ان را، ق;;درت تان را فس ک;;ه] نس یک ت;;وفیقی ب;;ه ش;;ما داده [
گرن;;ه دنی;;ا بازی ت;;ان می گی;;رد. شکستید، این جا می آیی;;د؛ ا

امروز خیلی خلصه باید حواس تان جمع باشد!

چ;;را بع;;د از رس;;ول ال (ص;;لی ال علیه وآله) هف;;ت  میلی;;ون
[ط;;رف عم;;ر و اب;;ابکر] رفتن;;د، چه;;ار نف;;ر آن ج;;ا بودن;;د؟ آن
چه;;ار نف;;ر را ه;;م مس;;خره می کردن;;د، ام;;ا [آن ه;;ا] اس;;تقامت
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ج دادند. شما هم عزی;;زان م;;ن! در ولی;;ت اس;;تقامت به خر
به خ;;رج بدهی;;د! آدم;;ی باش;;ید ک;;ه دنی;;ا را ف;;دای خودت;;ان
گ;;ر بکنی;;د! ن;;ه این ک;;ه خودت;;ان ف;;دای دنی;;ا بش;;وید! وال! ا
گ;;ر ف;;دای دنی;;ا [ف;;دای دنی;;ا] نش;;وید، ش;;ما ب;;اقی هس;;تید. ا
بشوید، دنیا نابود است، شما هم نابود می شوید. من دل;;م
می خواهد همه ش;;ماها ب;;اقی باش;;ید! ت;;وی باقی بودن ت;;ان
ه دارم صحبت می کنم. عزیزان من! فدایتان بش;;وم، ت;;وجد
مان هر چیزی را مردم مط;;ابق دل ش;;ان و کنید! این آخرالزد
خیال هایشان می کنند. الن ش;;ما ب;;بین ای;;ن م;;رد برداش;;ته
ج کرده؟ تئاتر درست کرده است. چراغانی کرده، چقدر خر
تئات;;ر درس;ت ک;;رده، عی;;ن خی;الش ه;م نیس;;ت؛ به خی;;الش
دارد خ;;دمت به امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) می کن;;د. کج;;ا
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مثل امروز یا فردا امام حسن عسکری (علیه السلم) رق;;ص
درست کرده؟ [آیا امام] دست زده، ساز زده، آواز زده، ده;;ل
زده؟ کج;;ا؟ م;;ا روای;;ت ن;;داریم ک;;ه یک دس;;ت زده [باش;;د]،

هیچ کدام شان [نزدند].

ح;;ال ای;;ن آق;;ا تئات;;ر درس;;ت کرده، ح;;ال چ;;را [نکنی;;م؟ ام;;ام]
می گوید: امر ما را اطاعت کن! امر ای;;ن [ام;;ام]، ای;;ن ب;;وده.
آق;;;ا ام;;;ام حسن عس;;;کری (علیه الس;;;لم) ی;;;ک چهارص;;;دتا
ه آقای;;ان [در مجل;;س] هس;;تند، می دانن;;د. ب;;ا داری;;م، (البتد;;
کتاب و با روایت و قرآن آشنایید) ، ت;;ا دوهزارت;;ا ه;;م داری;;م
ک;;;ه] گوس;;;فند ب;;رای امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) قرب;;انی ]
می ک;;رد. آی;;ا س;;;از و رقاص;;ی امام زم;;ان (عجل ال فرج;;;ه) را
حف;;;ظ می کن;;;د؟ خ;;;دا عقل;;;ت را گرفت;;;ه؛ انف;;;اق امام زم;;;ان
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(عجل ال فرج;;ه) را حف;;ظ می کن;;د، ن;;ه س;;از و آواز. ح;;ال او
ک;;;ه تئات;;;ر درس;;;ت می کن;;;د] تقص;;;یر دارد، ت;;;و از او بیش;;;تر ]
تقصیر داری که [ب;;ه] تماش;;ا می روی. ای;;ن چراغانی ه;;ا ک;;ه
ک;;;;ه می ش;;;;ود، به نظ;;;;ر م;;;;ن عی;;;;ن دروازه س;;;;اعات اس;;;;ت [
س;;;;;را را وارد می کردن;;;;;د، س;;;;;از و آواز می زدن;;;;;د، داش;;;;;تند] ار
ه ای ه;;;م [ب;;;ه] تماش;;;ا می آمدن;;;د. کج;;;ا می روی;;;د یک ع;;;دد
تماشا؟ آق;;ا! خ;;انم! کج;;ا می روی تماش;;ا؟ وال! م;;ن دی;;دم،
(من هر جایی یک دفعه رفته ام ک;;ه فس;;اد آن ج;;ا را ب;;بینم،
ک;;ه] نروی;د.) دی;دم همین س;;ان ای;;ن بیایم به شما بگ;;ویم [
پستان هایش این جوری است، ب;;از و ولن;;گ، دارد آن ج;;ا را

می بیند؛ این هم دارد نگاه می کند، تف توی غیرتت!

خ;;;دا ه;;;ر چی;;;زی را [در نظ;;;ر دارد.] چ;;;را ای;;;ن زی;;;ارت ام;;;ام
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حس;;ین (علیه الس;;لم) [را] مس;;تحبد ق;;رار داده [ب;;ا این ک;;ه
می گوید مثل این است] که خدا را در عرش زیارت ک;;ردی،
با [تمام] خصوصیاتش؟ یا زیارت ام;;ام رض;;ا (علیه الس;;لم)
[را] یک  مرتبه به تو می گوی;;د مس;;تحبد [اس;;ت]، چ;;را؟ ای;;ن
ی ک;;;ه می گوی;;;د، ب;;;رای این  [اس;;;ت] ک;;;ه ت;;;وی راه مس;;;تحبد
مش;;کل به ه;;م نزن;;ی؛ مس;;تحبد اس;;ت. اص;;ل زی;;ارت ائم;;ه
(علیهم الس;;;لم) را ک;;;ه پیغم;;;بر خ;;;دا (ص;;;لی ال علیه وآله)
ک;;ه] به ه;;م مس;;تحبد ک;;رده، م;;ال [ای;;ن] مش;;کلت اس;;ت [
نزن;;;ی. ت;;;و الن می خ;;;واهی [زی;;;ارت] ب;;;روی، چق;;;در فس;;;اد
می بین;;;ی؟ چق;;;در زن ه;;;ا این ج;;;ا [هس;;;تند]؟ چق;;;در ق;;;اطی
هس;;;;تید؟ مگ;;;;ر نمی بین;;;;ی پیغم;;;;بر (ص;;;;لی ال علیه وآله)
فرم;;ود: ه;;ر کج;;ا زن و م;;رد ق;;اطی اس;;ت، ع;;ذاب خ;;دا دارد
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می ری;;;;زد؟ ت;;;;و ت;;;;وی ع;;;;ذاب خ;;;;دا رف;;;;تی، ب;;;;ه ام;;;;ام رض;;;;ا
(علیه السلم) چه مربوطی ای دارد؟

البته الن چند روز است که شماها جل;;وتر گوس;;فند دادی;;د،
برنج دادید، پول دادید، صدقات دادید . من این حرف ه;;ا
ه کنی;;د!  ب;;ه را برای ش;;ما نمی زن;;م، می خ;;واهم بگ;;ویم ت;;وجد
این حرف ها یقین کنید! ب;;ه درس;;تی خودت;;ان یقی;;ن کنی;;د!
که] خدا حفظ تان ک;;رده، یقی;;ن کنی;;د ک;;ه خ;;دا یقین کنید [
که] خیر در دست شما جاری می ش;;ود. ای;;ن عنایت کرده [
[چراغ;;انی] چ;;ه فای;;ده ای دارد آخ;;ر؟ ح;;ال چی;;ز دیگ;;ر ه;;م
دارد ک;;;ه ش;;;رمم می ش;;;ود بگ;;;ویم ک;;;ه ای;;;ن چراغ;;;انی چ;;;ه
فسادهایی دارد؟ چرا؟ [چون] بی امر است. هر چیزی [از]
م;;ان ع;;وض کردن;;د. او [ام;;ام] می گوی;;د ک;;ه م;;ا را در آخرالزد
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ص;;دقات را ب;ه چ;;ه کس;ی ب;;ده؟ [ت;;و] می روی ب;;ه چ;;ه کس;ی
می ده;;ی؟ [می گوی;;د:] فط;;ر روزه ات را ب;;ه چ;;ه کس;;ی ب;;ده؟
[ت;;;و] ب;;;ه چ;;;ه کس;;;ی می ده;;;ی؟ [می گوی;;;د] روی;;;ت را بگی;;;ر!
[می گ;;ویی] ک;;ی گفت;;ه نگی;;ر؟ نمی گی;;ری. چ;را؟ همه چیزه;;ا
م;;ان ع;;وض می ش;;ود، قربان ت;;ان ب;;روم، ف;;دایتان در آخرالزد

بشوم، آرام بگیرید!

امشب گفتم مانند شب قدر است. چیزی که م;;ن [از خ;;دا]
خواستم، گفتم عیدی به م;ا ب;;ده! ی;ک ک;;اری بکنی;;م زه;;را
(علیهاالس;;لم) خوش;;حال ش;;ود، آن ه;;م حم;;ایت از ولی;;ت
[اس;;ت]. م;;ا اشخاص;;ی باش;;یم ک;;ه ج;;زء آن ه;;ا نباش;;یم ک;;ه
بی بی [فاطمه زهرا (علیهاالسلم)] س;وار الغ ش;د [و] رف;ت
[ب;;;ه آن ه;;;ا] گف;;;ت بیایی;;;د! نیامدن;;;د. وال! الن امام زم;;;ان
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(عجل ال فرجه) هم همان را دارد می گوید، ه;;ی می گوی;;د
بیایی;;;;د! «ه;;;;ل م;;;;ن ناص;;;;ر» [می گوی;;;;د]. این ک;;;;ه می رود
می رقص;;;;;د و می زن;;;;;د و عش;;;;;ق و مش;;;;;ق [می کن;;;;;د، زه;;;;;را
ک;;ه می گف;;ت (علیهاالس;;لم)] می فهمی;;د چ;;ه خ;;بر اس;;ت [
بیایید طرف ولیت]! الن امام زمان (عجل ال فرج;;ه) دارد
«هل من ناصر» می گوی;;د، زهرای عزی;;ز (علیهاالس;;لم) ه;;م
«هل من ناصر» گفت، [مردم] نیامدند که این جوری ش;;د.
الن اغلب ما مانند قوم حضرت موسی ش;;دیم. ی;;ک قرآن;;ی
ه آقای;;ان در مجل;;س هس;;تند، س;;ؤال هایی اس;;ت ک;;ه، (البتد;;
هم شده اس;ت) ، ی;ک قرآن;ی اس;;ت ک;;ه خ;ود امیرالم;;ؤمنین
(علیه السلم) آن جا [آن را] ضبط کرد. آن ق;;رآن را اب;;ابکر و
عم;;;;;ر رفتن;;;;;د، گفتن;;;;;د: [ب;;;;;ه م;;;;;ا] ب;;;;;ده! [امیرالم;;;;;ؤمنین
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ک;;ه (علیه السلم)] به آن ها نداد؛ اما حضرت این ق;;رآن را [
در دست مردم بود] تأیی;;د ک;;رد، گف;;ت: همی;;ن ق;;رآن تأیی;;د
[است]. این قرآن مجید تأیید است؛ اما ی;;ک قرآن;;ی اس;;ت
ک;;;;ه در] آن فق;;;;ط فض;;;ایل امیرالم;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;لم) ]
اس;;;;;;;;ت؛ آن را إن ش;;;;;;;;اءال وج;;;;;;;ود مب;;;;;;;ارک امام زم;;;;;;;;ان

(عجل ال فرجه) می آورد ، إن شاءال باشیم.

ح;;ال عزی;;زان م;;ن! قربان ت;;ان ب;;روم، [ح;;ال م;;ا] عی;;ن ق;;وم
که تا موسی] رفت الواح بیاورد، همه حضرت موسی شده [
گوساله پرس;;ت ش;;دند. ک;;اش م;;ا گوساله پرس;;ت ب;;ودیم، م;;ا
بت پرس;;;;;;;;;;;;;;تیم، شخص پرس;;;;;;;;;;;;;;تیم، پول پرس;;;;;;;;;;;;;;تیم،
عنوان پرس;;;تیم، سازپرس;;;تیم، نمی دان;;;م شهوت پرس;;;تیم.
ک;;اش م;;ا یک چی;;زی را می پرس;;تیدیم، آن ه;;ا ب;;از یک چی;;ز
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پرس;;;تیدند. ح;;ال چ;;ه ش;;د؟ [موس;;ی] گف;;ت ک;;ه توبه ش;;;ان
چیس;;ت؟ [خ;;دا] گف;;ت: بریزن;;د به ه;;م. الن ب;;ه [خودت;;ان]
نگ;;;;اه نکنی;;;;;د! ش;;;;ما یک دی;;;;;ن واحدی;;;;د. عزی;;;;;زان م;;;;ن!
س قربان ت;;;;ان ب;;;;روم، ش;;;;ما الن واحدی;;;;د، هم;;;;ه یک نفس;;;;
س می گویی;;;د زه;;;را! هم;;;ه می گویی;;;د عل;;;ی! هم;;;ه یک نفس;;;
گ;;ر س دیگری نمی کشید. ا س می گویید حسین! نفس یک نفس
س، س بکش;;د به غی;;ر [از] ای;;ن اهل بی;;ت، آن نفس;; کس;;ی نفس;;
س شیطان است. خانم! به تو می گوی;;د خ;;ودت را حف;;ظ نفس
کن! چراغانی می روی چه چیز می بینی آخ;ر؟ چن;;د نف;ر ت;;و
را می بینند؟ چه چیز آخر می بینی؟ چه کار می کنی؟ عزیز
من! تو چرا تماشا می روی؟ یکی از رفق;;ای عزیز م;;ن به م;;ن
ک;;ه] م;;ن یک وق;;ت تماش;;ا می روم. می خواس;;تم می گف;;ت [
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بگویم خب تو چند [وقت است] این جا آمدی؟

اصل بشر نباید سیاحتی باشد. بشر باید چیزی را ببیند که
تمام این ها [را در مقابل آن] ببیند که چیزی نیست؛ خ;;دا
را ببین;;د، امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) را ببین;;د. به ت;;و گفت;;ه
گفته] نگاه به قرآن کن! نگ;;اه ت;;وی ص;;ورت کجا را ببین؟ [
مؤمن کن! نگاه به پ;;در و م;ادرت ک;;ن! نگ;;اه به کعب;;ه بک;;ن!

ه لی;;;س م;;;ن أهل;;;ک»[ ]۱نگ;;;اه به ص;;;ورت س;;;اداتی ک;;;ه «إند;;;
ی] تا نیست بکن! ثواب دارد. کجا نگاه می کنی؟ [خدا حتد
نگاه تو را کنترل کرده، چی;زی نیس;ت ک;;ه به م;ا نگوی;د. ه;ر
ک;;;ه] ای;;;ن بش;;;ر بخواه;;;د به مقص;;;د چی;;;زی را، فس;;;ادی را [
فس;;ادش برس;;د،  ب;;ه اس;;م ام;;ام حس;;ین (علیه الس;;لم)، ب;;ه
ه کنی;;د! اسم امام زمان (عجل ال فرجه) می کند. باید ت;وجد
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بای;;;د إن ش;;;اءال، امی;;;د خ;;;دا کوچ;;;ک و ب;;;زرگ و ج;;;وان و
همه ت;;ان بای;;د عم;;ق دری;;ا را ببینی;;د! م;;ن ت;;ا زن;;ده هس;;تم،
تلش می کن;;م زن و م;;ردی ک;;ه [ولی;;تی هس;;تند]، ش;;ماها و
گ;;ر عم;;ق دری;;ا را زن;;ان رفق;;ای م;;ن، عم;;ق دری;;ا را ببینن;;د؛ ا
گر جوانان عزیز عمق دریا را ببینند غرق نمی شوند. امروز ا

نبینید، غرق می شوید، نهنگ شما را می خورد.

ام;;روز بای;;د جل;;و ن;;روی، از ص;;راط مس;;تقیم خ;;ارج نش;;وی،
عزی;;;ز م;;;ن! قرب;;;انت ب;;;روم، ه;;;ر چن;;;د س;;;ختی دارد. عل;;;ی
«علیه الس;;;لم» مشکل گشاس;;;ت، وال! مش;;;کل از کارت;;;ان
می گش;;اید؛ ام;;ا تم;;ام مش;;کلت تان را ب;;ه او بگویی;;د! مب;;ادا
مش;کلت تان را ب;ه خل;;ق بگویی;;د! چ;را می گوی;د دی;ن روی
انی [یعن;;ی] ب;;ا ربد ارتب;;اط م ربد;; ه اس;;ت: عال  دوش س;;ه ع;;دد
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داش;;ته باش;;د، دارای س;;خی، فقی;;ر ص;;ابر؟ می گوی;;د: عزی;;ز
گ;;ر شخص;;ی دس;;تش را جل;;وی خل;;ق م;;ن! روای;;ت داری;;م، ا
دراز کند، امام صادق (علیه السلم) می گوید از م;;ا نیس;;ت.
چرا دستت را جل;وی خل;ق دراز می کن;ی؟ ک;اش دس;ت مان
را دراز می کردی;;;م، دین م;;;ان را ه;;;م ب;;;ه خل;;;ق می دهی;;;م،

اسلم مان را هم به خلق می دهیم. (صلوات بفرستید.)

بعض;;;ی ها می آین;;;د ی;;;ک س;;;ؤال هایی می کنن;;;د و همچی;;;ن

امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) می گوین;;د، ب;;ه خیال ش;;ان دم 
دروازه، دم  [بیمارس;;تان] نک;;ویی، دم  چه;;ارراه ش;;هر ق;;ائم
اس;;ت [و] دارد می آی;;د؛ ی;;ا دم  هفت;;اد و دو ت;;ن اس;;ت، دارد
می آید؛ این ق;;در نزدیک;;ش می کنن;;د. ای;ن حرف ه;ا چیس;ت
می زنی;;;;د؟ کج;;;;ا می روی؟ یک;;;;ی آم;;;;د این ج;;;;ا، گف;;;;ت: آره!
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این ج;;;;;;;;وری اس;;;;;;;;ت و این ج;;;;;;;;وری ش;;;;;;;;ده، امام زم;;;;;;;;ان
(عجل ال فرج;;ه) [ظه;;ورش ب;;ه] ت;;أخیر افتاده اس;;ت. یک;;ی
[از] رفق;;ای م;;ن الن ب;;ا او ق;;وم و خ;;ویش اس;;ت، [ایش;;ان]
این جاس;;ت، اس;;م نمی آورم. آره! این ج;;ا [آم;;د و می گف;;ت].
گرن;;ه [ام;;ام] آم;;ده بود، آن ج;;ا ت;;أخیر کج;;ا ت;;أخیر افت;;اده و ا
افتاده. به او گفتم: تو دوست امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه)
گر راست می گویی، برو تلویزیونت را کنار بگ;;ذار! هستی؟ ا
[آن شخص] دیگ;;ر پی;;ش م;ن نیام;;د. گفت;م: او [امام زم;;ان
{{عج}] دارد گریه می کند، تو داری می رقصی، این بس;;اط
را داری. کج;;;;;;ا [بیای;;;;;;د؟] همچی;;;;;;ن [ظه;;;;;;ور را] نزدی;;;;;;ک
نزدیکش کرده بود. گفتم: عزیز من! این نیست. امام زمان
رش را یس (عجل ال فرجه) ، آخر من بالخره یک اندازه ای س 
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کرده ام؛ گفتم که خب من یک قدری ملحظه می کنم.

یک ش;;;;;;;ب م;;;;;;;ن خ;;;;;;;واب دی;;;;;;;دم ک;;;;;;;ه آق;;;;;;;ا امام زم;;;;;;;ان
انم هستم. ما هم (عجل ال فرجه) ظهور کرده، من در دکد
همین جور [پابرهنه ش;;دیم و پ;;التو را کن;;ار ان;;داختیم]. آخ;;ر

ل 
س;;
رده گ ت می مان;;د، یک خر;; این پالتویم مثل لباس روح;;انید

ل  ش;;;;ان می پیچ;;;;د،
س

پ;;;;ای آدم می پیچ;;;;د؛ این ه;;;;ا ه;;;;م گ
فهمیدی؟ آره! من به قربان یک نفر ب;;روم ک;;ه ه;;ر چ;;ه م;;ن
می گ;;;ویم، [ب;;;از] می آی;;;د این ج;;;ا، می فهم;;;د م;;;ن ب;;;ه ای;;;ن

نمی گویم، این قدر عقلش رسیده. (صلوات بفرستید.)

م;;ا چون که این مث;;ل پیغم;;بر (ص;;لی ال علیه وآله) «[ق;;ل إند
] اس;;ت؛ ش;;کل آن هاس;;ت، آن نیس;;ت.۲أن;;ا] بش;;ر  مثلک;;م»[
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(صلوات بفرستید.)

حال عزیز من! ما تا شنیدیم [امام تشریف آورده،] پ;;ابرهنه
دویدیم؛ همین جور یک تیشه برداشتیم و (یک دفع;;ه ه;;م
ل ه;;ا ه;;م من اشاره ای کردم) رفتم. این طرف جوب شور اود
همین ج;;;;ور ب;;;;ود؛ م;;;;ن تقریب;;;;ا  سی س;;;;ال پی;;;;ش از ای;;;;ن،
چهل س;;;;ال پی;;;;ش از ای;;;;ن [دی;;;;ده بودم،] ای;;;;ن کارخ;;;;انه
ریسباف وسط این گندم ها و این ها بود؛ یعنی هیچ نب;;ود،
همه اش بیابان بود؛ آن وقت آن ج;ا خیل;;ی ص;اف ش;;ده بود

و آقا امام زمان (عجل ال فرجه) تشریف داشت.

ما رفتیم جلو و خیلی زیاد، به خودش قسم! م;;ورد عن;;ایت
ایش;;ان ق;;رار گرف;;تیم؛ کس;;ی مط;ابق م;;ن ب;;ه عن;;ایت ایش;;ان
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نزدی;;ک نب;;ود؛ یعن;;ی ح;;ال او خ;;ودش ح;;افظ خلق;;ت اس;;ت؛
ه [مثل این که] من در ظاهر حافظ ایشان بودم که اما کأند
مثل تا یکی می آمد، ی;;ک پ;;ایم را می گذاش;;تم این ج;;ا، ی;;ک
پایم را می گذاشتم این جا ک;ه کس;ی نزدی;ک ایش;ان نیای;د.
ن;;;ده ی;;;ک درخ;;;ت ب;;;اعظمتی [را] این ج;;;وری می ک;;;ردم، کس
می ش;;;;د؛ چ;;;;ون ک;;;;ه روای;;;;ت داری;;;;م: یاوره;;;;ای امام زم;;;;ان
(عجل ال فرج;;;ه) ب;;;ه  ط;;;وری [می ش;;;وند ک;;;ه] آن ق;;;درت
[امام]، قدرت خ;;ودش ب;;ه آن ه;;ا ک;;ه ی;;اور حقیق;;ی هس;;تند،
صال می شود. او خ;ودش می ش;ود ق;درةال، یک درخ;تی اتد
ند ک;;ه آن روباه ه;;ا و این ه;;ا جل;;و نیاین;;د، یعن;;ی را از جا می کس
این جوری [قدرت مند] می شود.  خلصه ما آن جا بودیم و
دی;;;;;دیم ک;;;;;ه از ای;;;;;ن توپ ه;;;;;ا (م;;;;;ن [ت;;;;;ا آن روز ت;;;;;وپ]
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ندی;;ده بودم. م;;ن زم;;ان ش;;اه ت;;وپ دی;;دم، [ام;;ا] آن ج;;ا در
ج;;;;وانی دی;;;;ده بودم،) این ه;;;;ا هم;;;;ه [را] از روی کوه ه;;;;ای
دوبرادران [رو به ما] س;;وار کرده بودن;;د. ای;;ن همین س;;اخت

این جوری بود، آره! این جوری بود.

ح;;;ال م;;;ا ه;;;م همه اش می گ;;;وییم ی;;;ا حض;;;رت عب;;;اس! ی;;;ا
امام زم;;;ان! م;;;ا پ;;;ای رک;;;اب حض;;;رت ش;;;هید ش;;;ویم، کش;;;ته
ه زهرا (علیهاالسلم) به من بخندد؛ همی;;ن شویم، یک ذرد
را م;;;;;;;;ن می گفت;;;;;;;;م. اص;;;;;;;;ل ذک;;;;;;;;رم پی;;;;;;;;ش امام زم;;;;;;;;ان
(عجل ال فرجه) این بود که یا خ;;دا! م;;ن کشته ش;;وم، زه;;را
ه ب;ه م;ن بخن;دد، بگوی;د پس;ر م;ن را (علیهاالسلم) یک  ذرد
ل ن;ه بهش;;ت [هس;;تم] و [ن;;ه] یاری ک;رد، همی;ن. م;;ن معطد;
ه خنده زهرا (علیهاالسلم) را می خ;;واهم، فردوس؛ یک ذرد
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همه اش ت;;;وی ای;;;ن فک;;;ر [ب;;;ودم]. ع;;;رض بش;;;ود خ;;;دمت
حض;;;رت عالی، آق;;;ا مث;;;ل ی;;;ک نماین;;;ده هایی داش;;;ت، [ب;;;ه
ه آن موق;;ع یک;;ی] گف;;ت: ب;;رو [بازاری ه;;ا را بگ;;و بیاین;;د]. البتد;;
ای;;ن آق;;ای فلنی ت;;وی ب;;ازار نبوده اس;;ت، نگویی;;د ب;;ه ای;;ن
یک مرتبه [چرا نرفتی؟] افراد ح;;رف نزن;;ی. [آق;;ا] گف;;ت: ب;;رو
ب;;;;ه بازاری ه;;;;ا بگ;;;;و [بیاین;;;;د]. گف;;;;ت بازاری ه;;;;ا نیامدن;;;;د؛
یک دان;;;;;ه ب;;;;ازاری نیام;;;;;د، آره. (ام;;;;;ا ب;;;;;ه حض;;;;;رت عباس
یک دان;;ه آخ. نب;;ود، ب;;ه حض;;رت عباس) . ح;;الی ات اس;;ت
دارم چ;;ه می گ;;ویم؟ این ه;;ا خ;;ودش هس;;تند آخ;;ر، این ج;;ا

نمی آیند که! (صلوات بفرستید.)

رده ک;;;م و زی;;;اد همین س;;;;اخت به اص;;;;طلح ح;;;;ال ی;;;ک خر;;;
می آمدن;;;د و حرف;;;م س;;;ر این اس;;;ت، م;;;ن به آق;;;ا گفت;;;م: آق;;;ا!
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این ها توپ و تانک [دارند]، توپ سوار کردند. [آقا] گف;;ت:
این ه;;;ا در نمی رود. گفت;;;م: آق;;;ا! م;;;ا اس;;;لحه ن;;;داریم. خ;;;دا
می دان;;د آق;;ا ی;;ک همچی;;ن ک;;رد، بگ;;ویم به ق;;در ای;;ن خ;;انه،
شمشیرهای این جوری کج از آسمان پایین  ریخت. م;;ا ن;;ه
ک;;ه یک تیش;;ه داش;;تیم، یک همچی;;ن کردی;;م، یک;;ی از ای;;ن
ه فرم;;;;ودی؟ آره! آق;;;;ا شمش;;;;یرهایش را برداش;;;;;تیم. ت;;;;وجد
یک ص;;;;وت حج;;;;از خوان;;;;د. امی;;;;دوارم ک;;;;ه ص;;;;وت حج;;;;از
امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) را ب;;بینی؛ آن وق;;ت دیگ;;ر ای;;ن
ضبط ص;;وت ها و این ه;;ا هم;;ه از وجودت;;ان بی;;رون می رود.
بی خ;;ود نیس;;ت ک;;ه م;;ن از هم;;ه این ه;;ا بی;;زارم، م;;ن آن را
دی;;;ده ام. به ق;;;رآن مجی;;;د! فق;;;ط آدم ج;;;انش درنمی رف;;;ت،
این ج;;وری می ش;;د، اص;;ل آدم یک ج;;وری می ش;;د. از تم;;ام
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ای;;ن به اص;;طلح آس;;مان و زمی;;ن ص;;دا می آی;;د، ای;;ن ص;;دا از
این جا نمی آید. همین جور ک;;ه می خوان;;د، انگ;;ار تم;;ام ای;;ن
عالم دارد این صوت را می خواند. آق;;ا وق;;تی که [ص;;دا] آرام
شد؛ آن ها خیلی گنده منده بودند، رفتند [پش;;ت توپ ه;;ا]،
هر کاری کردن;د، ت;وپ و تان;ک درنرف;ت. این ه;ا همه ش;;ان
هم این جوری کردند، این ج;;وری کردن;;د، جل;;و آمدن;;د. م;;ن
نمی گذاش;;;تم جل;;;و بیاین;;;د، آره! ه;;;ی همچی;;;ن می ک;;;ردم،
می رفتند عق;;ب. ع;;رض بش;ود خ;دمت ش;ما، م;ن از خ;واب

بیدار شدم.

حال می خواهم به ش;;ما ع;;رض کن;;م ک;;ه ای;;ن آق;;ا امام زم;;ان
(علیه الس;;;لم) وق;;;تی بیای;;;د، تم;;;ام ت;;;وپ و تان;;;ک [از ک;;;ار
ه ای ت;;ا [آق;;ا] بیای;;د، [در شهرش;;ان] می افت;;د.] الن یک ع;;دد
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ب;;رق نیس;;ت مثل، گ;;از نیس;;ت، بنزی;;ن نیس;;ت؛ یعن;;ی تم;;ام
ای;;ن م;;واد از ک;;ار می افت;;د؛ چ;;ون که بای;;د ع;;الم فل;;ج بش;;ود.
ی;;ک چن;;د وق;;تی مث;;ل آن ه;;ا ک;;ه ق;;دیم ها [بودن;;د می ش;;ود،
مثل] ننه ما که نان ب;;ه تن;;ور می پخ;;ت، پیرمرده;;ا! یادت;;ان
می آی;;;;د؟ آره! پیرم;;;;رد! ی;;;;ادت می آی;;;;د؟ ب;;;;ا چی;;;;ز [هی;;;;زم]
می پخ;;ت، آره! گوش;;ت ه;;م ب;;ا آن ه;;ا ک;;ه چی;;ز ب;;ود، درس;;ت

می کردند، چ;;ه خوش;;مزه ه;;م ب;;ود! فهمی;;دی؟ آره! م;;ا از در 
خانه که می آمدیم، ننه مان گوشت نخودآب بار کرده بود،
خ;;دا می دان;;د ب;;ویش می آم;;د. ح;;الی ات اس;;ت؟ بوه;;ا کج;;ا
رفت؟ چون که آن موقعی که تو ولیت داشتی، نباتات ه;م
بوی ولیت می داد، نباتات هم وال! ب;;وی ولی;;ت می داد.
گوشتش هم همین جور بود، یک مرغ [بار کرده بودند،] م;;ا
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از در  خ;;انه می  آم;;دیم، [ب;;ویش ت;;ا] کج;;ا ب;;ود؟ ب;;ویش کج;;ا
رفت؟ بوی ولیت از اشیاء هم گرفته می شود. من ب;;ه ش;;ما
بگ;;;;ویم، اص;;;;ل ش;;;;ماها، ن;;;;ه ش;;;;ماها ک;;;;ه [این جایی;;;;د را]
ه کنی;;د! اشخاص;;ی ک;;ه می گویم، [به] شماها می گویم ت;;وجد

خیانت کارند، خیانت [آن ها به اشیاء هم اثر می کند.]

الن این آقا نگوید چ;را؟ ت;و بای;;د یک ق;;دری ک;ار کن;ی ت;وی
ک;;;ه] دیگ;;;ر چ;;;را نگ;;;ویی. بای;;;د ب;;;دانی ک;;;ه ای;;;ن حرف ه;;;ا [
[خی;;انت]  در حیوان ه;;ا ه;م اث;ر می کن;;د . یک س;لطانی ب;;ود
ک;;ه] به ش;;کار رف;;ت، آن ج;;ا خلص;;ه ه;;وا ن;;اجور ش;;د و ب;;ه ]
یک چ;;;ادری برخ;;;;ورد و دی;;;د ای;;;;ن یک گ;;;;اوی دارد، رف;;;;ت
آن ج;;ا. چق;;در [آن گ;;او] ش;;یر داد، س;;ه چهار م;;ن ش;;یر داد و
[سلطان] دید [این گاو] توی بیابان می چرد، گفت: خوب
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گ;;او است ما یک مالیاتی روی این گاو بگذاریم. این شیر [
را روز] رف;;ت دوش;;ید و ش;;ب رف;;ت گ;;او را بدوش;;د، [س;;لطان]
دید زن بن;ا می کن;;د گریه ک;;ردن. گف;ت: چ;را گری;;ه می کن;ی؟
کم خیال بد برای ما کرد، به گاو من اث;;ر ک;;رد. ب;;ه گفت: حا
حض;;رت عب;;اس! روای;;ت داری;;م ش;;اه از چی;;زش [فک;;رش]
کم گاو را] دوشید، گفت: [خی;;ال] ح;;ا برگشت. صبح رفت [
برگشت، شاه از فکرش برگش;;ت. پ;;س ت;;و وق;;تی خیانت ک;;ار
شدی، توی حیوان ها هم اثر می کند، این ها همه ب;;ه ه;;م
صالند. چقدر او می گوی;;د ت;;و خ;;وب ب;;اش و م;;ؤمن ب;;اش؟ اتد
[خدا] می خواهد حیوان ها ه;;م از دس;;ت ت;;و راح;;ت باش;;ند،
ش توس;;عه دارد، آقاج;;ان! از شرد بشر راحت باشند. بشر ش;;رد
ه کنی;;د! م;;ن بل;;دم چی;;ز دیگ;;ر ه;;م ب;;ه ای;;ن حرف ه;;ا ت;;وجد
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احی ه;;م برایت;;ان بکن;;م؟ برایتان بخ;;وانم، می خواهی;;د م;;دد
می بین;;م نج;;ات بش;;ر ت;;وی این هاس;;ت، نج;;ات ش;;ما ت;;وی

این حرف هاست. (صلوات بفرستید.)

ه دارن;د، وق;;تی ظه;;ور یک ق;;دری حال آق;;ا جل;;وتر آن ه;ا ت;;وجد
ه دارن;;د، این ه;;ا یک چن;;د ه ت;;وجد نزدی;;ک می ش;;ود اه;;ل مکد;;
ه وق;;تی ه;;م یک کاره;;ایی کردن;;د. یک;;ی از رفق;;ای م;;ن ت;;وجد
کرد، به من گفت، گفتم نه این  حال موقع آمدن امام زمان
(عجل ال فرجه) نیست. پ;س آن موق;;ع ک;ه [ام;;ام] می آی;د،
باید تانک و توپ و تمام این ها از کار بیفت;;د. ح;ال ب;ه ش;ما
می گ;;;;ویم ای;;;;ن چه ج;;;;ور می ش;;;;ود؟ ح;;;;ال آق;;;;ا امام زم;;;;ان
(عجل ال فرج;;;ه) وق;;;تی می آی;;;د، روای;;;ت داری;;;م چن;;;د ت;;;ا
ه می ش;;ود. وق;;تی وارد گوسفند، بز جلویش اس;;ت، وارد مکد;;

۸۳۳۱نیمه شعبان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ه می ش;;;;;ود، این ه;;;;;ا ب;;;;;اور نمی کنن;;;;;د آن امام زم;;;;;ان مکد;;;;;
(عجل ال فرج;;ه) ای;;ن  اس;;ت. به ق;;ول م;;ا [ام;;ام] خ;;ودش را
کعبه] می رس;;اند، وق;;تی آم;;د [و خ;;ود را] ب;;ه خ;انه به خانه [
رس;;اند، دیگ;;ر آن ج;;ا نمی توانن;;د ک;;اری بکنن;;د، می ترس;;ند؛
یعنی همین جور که ببین می گویند [در خانه خ;;دا] مبط;;ل
به ج;;;ا نی;;;اور! همان ه;;;ا ه;;;م ک;;;ه به اص;;;طلح ح;;;ال دش;;;من
ه را از ترس ش;;;;ان امام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه) ان;;;;د، مکد;;;;
اح;;ترام می کنن;;د. آن  ابابیل ه;;ا دیدی;;د چ;;ه به آن ه;;ا ک;;رد؟
ه ای ک;;;ه هس;;;تند، ن;;;ه ک;;;ه خ;;;انه را اح;;;ترام این ه;;;ا یک ع;;;دد
ه کنی;;د! ح;;ال کنن;;د، از ترس ش;;ان [رع;;ایت] می کنن;;د، ت;;وجد

این ها به نظر ولیت من، از ترس شان به آقا کار ندارند.

، حال آقا یک پرچمی دارد [آن را] ب;از می کن;;د، «ج;اء الح;;قد
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] آن وق;;ت ای;;ن پرچ;;م [ط;;وری اس;;ت ک;;ه]۳زه;;ق الباط;;ل»[
روایت داریم که تم;ام دنی;ا آن پرچ;م را می بینن;د؛ ام;ا ح;ال
ه ای لعن;ت ب;ه آن پرچ;م می کنن;د. از نمی گویم که یک ع;دد
امام صادق (علیه السلم) سؤال می شود، می گوید که بله!
بس که بد کردند. [مردم] می گوین;;د: ای;;ن دوب;;اره آن اس;;ت
می آید. حال ب;;دی های این ه;;ا را می بینی;;د، ح;;ال هن;;وز ه;م
رده [جا دارد]. حال هم یک خرده [مانده]، ح;;الی ات یک خر

شد چه می گویم؟ (صلوات بفرست.)

حال آن جا امام زمان (عجل ال فرجه) [مأموریتش] به غی;;ر
از امام حس;;ین (علیه الس;;لم) اس;;ت، به غی;;ر از این هاس;;ت.
یعنی [هنگام ظهور امام زمان (عجل ال فرجه)] می گوی;;د:
منم نوح، منم آدم، همه آن ها من;;م؛ ام;;ا در ظ;;اهر بناس;;ت
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ر کند. آقا ام;;ام حس;;ین (علیه الس;;لم) که این عالم را مسخد
می خواس;;;;;;ت ع;;;;;;الم را نج;;;;;;ات بده;;;;;;د؛ ام;;;;;;ا امام زم;;;;;;ان
ر کن;;;د؛ یعن;;;ی (عجل ال فرج;;;ه) می خواه;;;د ع;;;الم را مس;;;خد
هیچ کس [ضد ولیت] نباشد. حال کمک می خواه;;د، ح;;ال
تو درست است یاورش هس;;تی، ت;;و ک;;ه چی;;زی نیس;;تی ک;;ه؛

حال در و دیوار و زمین و همه [یاور] می شوند.

ال [سفیانی] هم از آن طرف حرکت می کند، وقتی این دجد
فهمی;;;د [آق;;;ا] این جاس;;;ت، می رود به اص;;;طلح امام زم;;;ان
(عجل ال فرج;;ه) را بکش;;د. نمی دان;;م ی;;ک روای;;ت داری;;م،
ش;;اید آق;;;ا دیده باش;;د، چن;;;د هزارتایش;;ان [لش;;;کر س;;;فیانی]
ت;;وی زمی;;ن ف;;رو می رون;;د، یکی ش;;ان می مان;;د، می رود خ;;بر
بدهد، [بقیه] توی زمین فرو می روند؛ ام;;ا آق;;ا ام;;ام حس;;ین
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(علیه السلم) قربانش بروم، زعفر [ب;ه او] گف;ت؛ م;ن هم;ه
ک] لس;; ک باد آم;;د، [مس لس این ها را پایین می کشم؛ گفت: نه! مس
گفتند: کمک کنیم؟] گفت: نه؟ چرا؟ او [یعن;;ی] آب آمد، [
م;;;ان نیس;;;ت. ت آخرالزد ام;;;ام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) حجد;;;
م;;;;ان نیس;;;;ت؛ ت آخرالزد ت خ;;;;دا هس;;;;ت، [ام;;;;ا] حجد;;;; حجد;;;;
چون که من بی روایت و حدیث توی این نوار حرف نزن;;م،
ام;;;;;;ام ص;;;;;;ادق و ام;;;;;;ام ب;;;;;;اقر (علیهماالس;;;;;;لم) این ه;;;;;;ا
چندین وقت یک قدری پیش رفتن;;د، ای;;ن فق;;ه و اص;;ول از
آن ج;;ا درآم;;د. آره! ای;;ن فق;;ه و اص;;ول از آن ج;;ا درآم;;د، پ;;س
ه ب;;;;ا آن ه;;;;ا یک فرص;;;;تی پی;;;;دا کردن;;;;د؛ [چ;;;;ون] بنی امید;;;;
اس دع;;;;وا می کردن;;;;د، این ه;;;;ا یک فرص;;;;تی پی;;;;دا بنی عبد;;;;
کردند. [ح;;ال از ام;ام ص;ادق (علیه الس;;لم) پرس;;یدند: ش;;ما
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قائم هستید؟ فرمود: من هم منتظرم.]

[ش;;;ما] خودت;;;ان ک;;;ه منتظ;;;ر ام;;;ام زمانی;;;د، ام;;;ام ص;;;ادق
(علیه الس;;لم) ه;;م منتظ;;ر اس;;ت؛ ام;;ا منتظ;;ر، منتظ;;ر خل;;ق
نیس;;ت، منتظ;;ر ش;;هوت نیس;;ت، منتظ;;ر س;;از و آواز نیس;;ت،
منتظ;;ر غی;;ر ام;;ر نیس;;ت؛ واح;;د اس;;ت، منتظ;;ر امام زم;;انش
اس;;;;ت. م;;;;ن یک وق;;;;ت یک مث;;;;الی زدم، گفت;;;;م مانن;;;;د آن
د، حض;;;;رت [پیغم;;;;بر حر;;;; تنگه ای ب;;;;ود ک;;;;ه [در جن;;;;گ] ار
(ص;;;لی ال علیه وآله)] فرم;;;ود: این ج;;;ا بایس;;;تید! م;;;ا فت;;;ح
کردیم بایس;;تید! شکس;;ت خ;;وردیم [ه;;م] بایس;;تید! این ه;;ا
فتح کردند، نایستادند، رفتند غنیمت جم;;ع کنن;;د؛ دن;;دان
پیغم;;بر (ص;;لی ال علیه وآله) شکس;;ت، ن;;ود زخ;;م ب;;ه عل;;ی
امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) خ;;ورد، حم;;زه سیدالش;;هداء را
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[ش;;;;;هید کردن;;;;;د]. ببینی;;;;;د در تم;;;;;ام جهاده;;;;;ای پیغم;;;;;بر
(صلی ال علیه وآله) هیچ  کج;;ا مط;;ابق ای;;ن [جن;;گ] نش;;د.
چ;;;;;;را ب;;;;;;ه ت;;;;;و می گوی;;;;;;د بایس;;;;;;ت! می روی؟ ت;;;;;;و ه;;;;;;م از
همان هایی. به تو می گوید: منتظر بایست! کجا می روید؟
ی چ;;;;ه کس;;;;ی می روی;;;;د؟ چ;;;;را می روی;;;;د؟ خ;;;;ب وق;;;;تی پ ;;;;
نایس;;تادی، ض;;ربه ب;;ه اس;;لم می خ;;ورد، ض;;ربه ب;;ه ولی;;ت
می خورد، ضربه به امر می خ;;ورد، چ;را این ج;ا نمی ایس;;تی؟
عن;;ادی می ش;;وی، می گ;;ویی م;;ن ب;;روم ی;;ک ک;;اری بکن;;م،
ای;;ن وظیف;;ه اس;;ت و نمی دان;;م چ;;ه چی;;ز و ش;;یطان از ای;;ن
گ;;ر قوم موس;;ی حرف ه;;ا ب;;ه ت;;و می زن;;د . عزی;;ز م;;ن! بایس;;ت ا
می ایستادند ک;;ه گوساله پرس;;ت نمی ش;;دند ک;;ه، نایس;;تادند

که تا موسی بیاید.
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این امام زم;ان (عجل ال فرج;ه) ه;;م می خواه;د قرآن;ی ک;;ه
تمامش را علی (علیه السلم) نوشته، (ل إل;ه إلد ال ال)، ن;;ه
قرآنی که عثمان نوشته [را بیاورد]. ای;;ن ق;;رآن را بیش;;ترش
[را] عثم;;;;ان نوش;;;;ته، الن خ;;;;ط عثم;;;;انی را خیل;;;;ی گ;;;;ران
می خرن;;;;د. یک خط;;;ی ب;;;;ود در خ;;;ارج [ح;;;;راج] گذاش;;;;تند،
هیچ کس نتوانست بخرد؛ اما دوباره تکرار کنم، این ق;;رآن
را امیرالم;;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;;لم) تأیی;;;;;د ک;;;;;رده، پیغم;;;;;بر
(ص;;;;;;;;;;;;;لی ال علیه وآله) تأیی;;;;;;;;;;;;;د ک;;;;;;;;;;;;;رده. [پیغم;;;;;;;;;;;;;بر
(ص;;;;لی ال علیه وآله)] گف;;;;ت: دو چی;;;ز ب;;;زرگ پی;;;;ش ش;;;;ما
می گ;;ذارم. (ای;;ن ح;;رف تن;;د اس;;ت، م;;ن رف;;ع تن;;دی اش [را]
بکن;;م، بعض;;ی ها کش;;;ش داشته باش;;;ند، بعض;;;ی ها کش;;;ش
ندارن;;;;;د. ای;;;;;;ن ق;;;;;رآن درس;;;;;ت اس;;;;;ت، [چ;;;;;;ون پیغم;;;;;;بر

۸۳۳۸نیمه شعبان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

(صلی ال علیه وآله)] گفت دو چیز ب;;زرگ می گ;;ذارم:) یک;;ی
ع;;;;;ترت، یک;;;;ی ق;;;;رآن. همین ق;;;;;رآن را گذاش;;;;ت، پیغم;;;;;بر
(ص;;لی ال علیه وآله) همین ق;;رآن را گذاش;;ت؛ آن قرآن;;ی ک;;ه
امیرالمؤمنین (علیه الس;لم) نوش;;ته نب;وده، ام;ا [ای;;ن ق;رآن
ه;;م] تأیی;;د ش;;ده. گف;;ت: این ه;;ا در ح;;وض ک;;وثر ب;;ه م;;ن
می رس;;;د؛ ام;;;ا [پیغم;;;بر (ص;;;لی ال علیه وآله)] چ;;;ه گف;;;ت؟
گف;;ت: ق;;رآن و ع;;ترت، ع;;ترت و ق;;رآن؛ ن;;ه ق;;رآن و عم;;ر، ن;;ه
ق;;رآن و اب;;ابکر، ن;;ه ق;;رآن و خی;;ال، ن;;ه ق;;رآن و غیرام;;ر، ای;;ن

نیست که. (صلوات بفرستید.)

ح;;;ال وج;;;ود امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه) [وق;;;تی تش;;;ریف
آورد]، چه کار می کند؟ الن به شما می گ;;ویم، ب;;بین چق;;در
قشنگ است! این ها دیگر طی;;ران دارن;;د، این ه;;ا از این ج;;ا
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[بلن;;د] نمی ش;;ود آق;;ای  نمی دان;;م چ;;ه، ماش;;ین س;;وار ش;;ود،
ه، اره س;;وار ش;;ود، ب;;رود نمی دان;;م مکد;; ب;;رود نمی دان;;م طید;;
اره سوار شوند، اره برود مشهد. [این طور نیست که] طید طید
اره امام زم;;ان اره نمی خواه;;د. طید;; برون;;د [و] بیاین;;د، ن;;ه طید;;
(عجل ال فرج;;ه)، ام;;ر امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) اس;;ت،
تی ک;;ه این زمان در اختیارش اس;;ت. ح;;ال ب;;ا همی;;ن جمعید;;
همین ط;;ور می آین;;د و می آین;;د [جابه ج;;ا می ش;;وند]، روای;;ت
ه کنی;;د! ک می آین;;د. این ج;;ا را ت;;وجد لس;; داری;;م: چن;;دین هزار مس
وال! ای;ن انش;ای خ;ودم اس;ت، م;ن از کس;ی نش;;نیدم؛ ام;ا
ک;;ه] آن ه;;ا تأیی;;د می کنن;;د؛ انش;;اء، ی;;ک انش;;اهایی اس;;ت [
ی;;;ک انش;;;اءهایی اس;;;ت، این ه;;;ا تأیی;;;د نیس;;;ت. ت;;;و وق;;;تی
خودت را در اختیار ولیت گذاش;تی، او دارد ح;رف می زن;د،
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تو چه کاره ای؟ آخر به ریخت تو نمی آید ای;;ن حرف ه;;ا ک;;ه
بزنی، به ریخت من می آید؟ نه وال! 

تی ک;;;ه الن ح;;;ال ب;;;بین چ;;;ه می گ;;;ویم؟ ح;;;ال ای;;;ن جمعید;;;
[هم;;;;راه ام;;;;ام] هس;;;;ت، یک دفع;;;;ه در انگلس;;;;تان پی;;;;اده
می شود. ح;ال خ;دا حاج ش;;یخ عباس را رحم;ت کن;د! گف;ت:
ه;;ر امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) می آی;;د، [ب;;ه پیش;;انی ها] مر
می زند: منافق، مؤمن. قیامت صغری است، ایده شما جلو
گ;;ر] ش;;هوت ران هس;;تی، غی;;ر ام;;ر ک;;ار می کن;;ی، می آی;;د؛ [ا
بدچشم هس;;تی، ب;;دخو هس;;تی، بخ;;ل داری، حس;;د داری،
هم;;;;;;ه این ج;;;;;;ایت نوشته اس;;;;;;ت، گردن;;;;;;ت را امام زم;;;;;;ان
(عجل ال فرج;;;;;ه) می زن;;;;;د. [از] چ;;;;;ه چی;;;;;ز می ترس;;;;;ید؟
امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه) مگ;;;ر م;;;ؤمن کش اس;;;ت؟ [او]
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مؤمن خ;;;واه اس;;;ت. خواس;;;ت امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه)
مؤمن است؛ مؤمن بش;وید! ام;ر را اط;اعت کنی;;د! ح;ال ای;ن
ت یک دفعه ت;;وی انگلس;;تان پیاده می ش;;ود، درس;;ت جمعید
ل که آس;;مان یک ص;;یحه می زن;;د، روای;;ت ص;;حیح است؟ اود
داریم، ثلث این مردم از بین می رود. حال آقای آمریک;;ایی،
آقای انگلیسی دیگ;;ر بم;;ب ن;;دارد ک;;ه! ات;;م ن;;دارد ک;;ه! ژ  س;;ه
رس;;ه ن;;دارد ک;;ه! هی;;چ ن;;دارد، فل;;ج اس;;ت. این  ن;;دارد ک;;ه! م 
[ام;;ام] ه;;م [شمش;;یر را] این ج;;ا می گ;;ذارد، گ;;ردن آن ه;;ا را
می زند. از این جا فورا  [ب;;ه] انگلس;;تان می رود، آن ه;;ا را ه;;م
می زند. از این جا [به] کانادا می رود، این ها را ه;;م می زن;;د.
ر ش;;ده، [دش;;منان یک دفعه می بینی یک دنی;;ا هم;;ه مس;;خد

ولیت] از بین رفته [است].
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این ج;;;;وری نیس;;;ت ک;;;;ه قرب;;;انت ب;;;روم ک;;;;ه؛ ش;;;;ما خی;;;ال
می کنید، همین طور می گویید امام زمان (عجل ال فرج;ه)
بیای;;;;د. آی;;;;ا امام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه) بیای;;;;د، ب;;;;ا ای;;;;ن
گ;ر بخ;واهی سختی ها می توانی زندگی کنی؟ ن;ه! ت;و بای;د ا
ی;;;;اور امام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه) [باش;;;;ی]، هیچ چی;;;;زی
ه بخ;واهی، هی;;چ، هی;;چ نخواهی. نه زن بخ;;واهی، ن;;ه بچد;;
نخ;;;;;واهی؛ وق;;;;;تی امام زم;;;;;ان (عجل ال فرج;;;;;ه) بیای;;;;;د،
یک ج;;ان داری، ف;;دای امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) کن;;ی.
ردی و ب;ردی و خ;;وردی، ردی، ه;م مر;; ح;;ال [از] گرس;;نگی مر;
گ;;ر ی;;اور اس;;ت، می آی;;د؛ ه ت;;و ه;;م ا دیگ;;ر این اس;;ت. آن بچد;;
گ;;ر] نیس;;ت ه;;م ک;;ه [ام;;ام] می آی;;د [و] گردن;;ش را خ;;ب [ا
گ;;ر ام;;ر حض;;رت زهرا می زن;;د. ب;;ه ت;;و چ;;ه؟ آن خ;;انم ه;;م ا
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(علیهاالس;;;;;;;;لم) را اط;;;;;;;;اعت ک;;;;;;;;رد، خ;;;;;;;;ود امام زم;;;;;;;;ان
(عجل ال فرج;;;ه) حفظ;;;ش می کن;;;د. مگ;;;ر نمی کن;;;د؟ چ;;;را

ه نمی کنیم به این حرف ها؟ توجد

ه ای] از نیش;;;;;ابور [خ;;;;;دمت ام;;;;;ام] نیامدن;;;;;د؟ مگ;;;;;ر [ع;;;;;دد
{{توض;;;;;;یح|من مص;;;داقش را بی;;;اورم، مگ;;;ر [از] نیش;;;ابور
نیامدند؟ چقدر هدایا آوردند؟ تو ه;;م بای;;د مث;;ل امام زم;;ان
ه;;;;;;ر پ;;;;;;ولی را نخ;;;;;;واهی، عزی;;;;;;ز م;;;;;;ن! ح;;;;;;ال امام زم;;;;;;ان
(عجل ال فرجه) آمده  است و پدر ب;;زرگ وارش در ظ;;اهر از
دنی;;ا رفت;;ه، اهل نیش;;ابور ی;;ک پ;;ول زی;;ادی آورده ان;;د. ح;;ال
اب اس;;ت، می گوی;;د [ام;;ام بع;;دی] آوردن;;د، آن ج;;ا جعف;;ر ک;;ذد
منم. گفت: ما خ;;دمت ام;ام حسن عس;;کری (علیه الس;;لم)
و [داخ;;ل کیس;;ه ها] می آمدیم، می گفت: چق;;در پ;;ول ای;;ن تر;;
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هست؟ مال چه کس;;ی ه;;م هس;;ت؟ ج;واب کاغ;;ذها را ه;م
گر تویی یا علی! گفت: اعجاز از من می خ;;واهی؟ می داد، ا
ی شان روانه ت! حال دم  دروازه آمدند، حضرت پ  برو رد د کارس
کرد. گف;;ت: ای;ن پ;;ول [مثل] م;ال حس;;ین پس;ر عل;;ی اس;ت؛
ی;ک روای;ت داری;م: آق;ا ام;ام حسن عس;کری (علیه الس;لم)
می گف;;ت م;;ال حس;;ین، ای;;ن [امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه)]
بابایش را ه;;م گف;;ت. درس;;ت اس;;ت؟ [ام;;ام] گف;;ت ک;;ه ای;;ن
کیسه ها، این ها دیگر به درد من نمی خورد، ش;;طیطه چ;;ه
لیطه [زن چیز آورده؟ خانم عزیز! بیا شطیطه بش;;و! چ;;را سس;;
زب;;;ان دراز و آش;;;وب گر] می ش;;;وی؟ [چ;;;را] ت;;;وی خیابان ه;;;ا
می روی، خ;;;;ودت را درس;;;;ت می کن;;;;ی، دس;;;;تت را بی;;;;رون
می گ;;;ذاری، روی;;;ت را ب;;;از می کن;;;ی؟ دک;;;ور درس;;;ت ک;;;ردی
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خودت را؟ بیا شطیطه بشو تا امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه)
بیاید [و] به تو نماز بخواند! چرا از ولیت خارج می شوی؟

(صلوات بفرستید.)

حال [ام;;ام] می گوی;;د: ش;;طیطه چ;;ه چی;;ز آورده؟ راوی خ;;بر
می گوی;;;;;;;د: اص;;;;;;;ل م;;;;;;;ن نمی خواس;;;;;;;تم ب;;;;;;;ه امام زم;;;;;;;ان
(عجل ال فرج;;ه) بگ;;ویم. ی;;ک دو گ;;ز کرب;;اس آورده ب;;ود و
کم;;ی]. [ام;;ام] آن را از او گرف;;ت و یک چی;;ز خیل;;ی چی;;زی [
یک پ;;ولی ب;;ه او داد، گف;;ت: [ب;;ه ش;;طیطه بگ;;و ک;;ه ت;;ا] چن;;د
ماه دیگر زنده ای. به این [راوی] گفت: من می آیم [و] به
او نماز می خوانم، م;;ن را دی;;دی، ح;رف نزن;ی. ای;;ن [راوی]
همین طور مواظب بود، یک وقت دید توی خانه ش;;طیطه
ی آوردن;;د، [ص;;دای] گری;;ه بلن;;د اس;;ت. آق;;ا! او را [در] مص;;لد
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یک وقت دی;;د امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) دارد ب;;ه او نم;;از
می خوان;;;;د. آی خ;;;;انم عزیز! بی;;;;ا آن [ش;;;;طیطه] بش;;;;و ک;;;;ه
امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) ب;;ه ت;;و نم;;از بخوان;;د، [بگوی;;د:
ای] خ;;دا! م;;ن ب;;دی از ای;;ن ندی;;دم. گ;;ل بهش;;ت بش;;و! بی;;ا
مری;;;;م ت;;;;و را اس;;;;تقبال کن;;;;د، مگ;;;;ر زه;;;;را (علیهاالس;;;;لم) را
ا اس;;;;تقبالت کن;;;;د، دخ;;;;تر اس;;;;تقبال نکردن;;;;د؟ [بی;;;;ا] ح;;;;ود
بنت عمران استقبالت کند، امام زمان (عجل ال فرجه) ب;;ه
تو نماز کند. خودت را بپوشان! رویت را بگیر! از امر ولیت

ساقط نشو!

[خ;;;انم!] ام;;;ر ش;;;وهرت وال! ام;;;ر ولی;;;ت اس;;;ت،  بی;;;ا ام;;;ر
ش;;;;وهرت را اط;;;;اعت ک;;;;ن! بی;;;;ا بل;;;;د نش;;;;و [مه;;;;رت را اج;;;;را
بگ;;ذاری]، ای;;ن چ;;ه س;;نگ تف;;رقه ای اس;;ت ت;;وی [زن;;دگی]
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خودت انداختی که می گویی مهر من را بده؟ ح;;ال مه;;رت
گر من می خواستم ای;ن را می گیری، (به وجود امام زمان! ا
حرف ه;;ا را بزن;;م) ح;;ال مه;;رت را می گی;;ری [و] آن ج;;ا [در]
بان;;ک می گ;;ذاری، ن;;زول می خ;;وری؛ ح;;ال می گوی;;د خ;;دا و
رسول (صلی ال علیه وآله) به تو لعنت می کنند. این ن;;زول
گر خودت در اختیار ولیت [را] می خواهی چه کنی؟ خب ا
ب;;;ودی، خ;;;دا رزق;;;ت را می ده;;;د. ش;;;وهرت ن;;;وکر توس;;;ت،
خ;;انم عزیز! می رود ب;;ا ع;;رق ج;;بین پی;;دا می کن;;د [و] ب;;ه ت;;و
می ده;;د. ت;;و ح;;افظ داری، ش;;وهرت ح;;افظ خ;;ودت اس;;ت،

چرا این کار را می کنی؟

مث;;;ل ای;;;ن حاجی ه;;;ا ک;;;ه الن کرامت ش;;;ان این اس;;;ت ک;;;ه
کوچه ه;;;;ا را نج;;;;س می کنن;;;;د، خیابان ه;;;;ا را ه;;;;م نج;;;;س
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مانن;;;د. ح;;;ال پیغم;;;بر می کنن;;;د؛ این ه;;;ا حاجی ه;;;ای آخرالزد
مان] (صلی ال علیه وآله) چه می گوید؟ می گوید [در آخرالزد
ح;;جد می کنن;;د ی;;ا ب;;رای س;;یاحت، ی;;ا اس;;م و رس;;م، ی;;ا ب;;رای
چ;;;ه؟ تج;;;ارت؛ پ;;;س هم;;;ه را ردد ک;;;رده. عزی;;;ز م;;;ن! ای;;;ن
اب ش! ب;;ده ب;;ه م;;ردم! ن;;ه ک;;ه [ط;;رف] قصد;; گوس;;فند را بکر;;
دنب;;الش اس;;ت، خیابان ه;;ا و آن کوچه ه;;ا را نج;;س ک;;رده،
گوسفند را] هم به او می دهد، می گوی;;د ب;;رو بف;;روش! این [
ح;;ال یک دفع;;ه حاج آق;;ا مرض س;;رطان می گی;;رد، روده اش
می گیرد، باید نمی دان;;م یک میلی;;ون و پانص;;د ه;;زار توم;;ان
گ;;ر [ب;;ه فق;;را] بده;;د [ت;;ا] روده اش را ب;;از کن;;د. ح;;اج آق;;ا! ت;;و ا
می دادی، خ;;دا آن درد را از ج;;انت دور می ک;;رد. چ;;را خ;;دا
می گوید که هر کسی سخی باشد، من صفاتی دارم به ن;;ام

۸۳۴۹نیمه شعبان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

صفات ال، به او می دهم؟ تو چه حاجی هس;;تی؟ بی خ;;ود
ه] خوک هس;;تند و س;;گ هس;;تند و نیست که آن جا [در مکد
این ه;;ا؛ [چ;;ون] انف;;اق ندارن;;د. انف;;اق ت;;و را از ه;;ر بله;;ایی

نجات می دهد.

«الحم;;;د ل، ش;;;کر ربد الع;;;المین» وال! ب;;;ال! ب;;;ه وج;;;ود
امام زمان! من این [حرف ها را] به ش;;ما نمی گ;;ویم. ش;;ما از
بس که انفاق دارید، افراط [و] تفریط ه;;م داری;;د می کنی;;د.
گ;;ر یک;;ی ب;;ه م;;ن بگوی;;د، ب;;ه او می بین;;م! ن;;ه ک;;ه بگ;;ویم. ا
ی ای;;;;;ن را از کج;;;;;ا آوردی؟ چه ج;;;;;ور ش;;;;;د؟ می گ;;;;;ویم ک ;;;;;
گ;;;ر نگفت;;;م ت;;;ف ت;;;وی ری;;;ش م;;;ن بین;;;داز! زن;;;دگی اش را ا
بعضی هایتان افراط می کنید، عزی;;ز م;ن! ب;;بین م;ن ش;;ما را
نمی گ;;;;ویم، قرب;;;;ان همه ت;;;;ان از کوچ;;;;ک و ب;;;;زرگ ب;;;;روم.
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یک وقت می بینی یک جوانی یک مرتبه یک پ;;ولی می آورد
[و می گوید:] ای;;ن ص;;دقه اس;;ت، ای;;ن چ;;ه چی;;ز اس;;ت؟ م;;ن
می بین;;م ای;;ن خ;;ود بن;;ده خ;;دایش چی;;زی ن;;دارد؛ ام;;ا [در]
فکر اس;ت ک;;ه خ;دا گفت;;ه ص;;دقه ب;ده! می ده;د، خ;دا گفت;;ه
انفاق کن! می کن;د، وال! والد م;ن ک;;ه گفت;;م، م;ن وال! ب;;ه
دین;;م! ن;;ه ص;;دقه می خ;;ورم، ن;;ه ردد مظ;;الم می خ;;ورم، ن;;ه
س;;;;;;;;;;هم امام. م;;;;;;;;;;ن نمی خ;;;;;;;;;;ورم، خ;;;;;;;;;;ود امام زم;;;;;;;;;;ان
(عجل ال فرج;;;;ه) روزی م;;;;ن را می ده;;;;د؛ زن;;;;گ می زن;;;;د،
می گوی;;;د: ب;;;رو ی;;;ک چی;;;زی ب;;;ه ای;;;ن ب;;;ده! م;;;ن ب;;;ا زن;;;گ
امام زمان (عجل ال فرجه) دارم زندگی می کن;;م. (ص;;لوات

بفرستید.)

گ;;;;;;;ر بخواهی;;;;;;;د ی;;;;;;;اور امام زم;;;;;;;ان ح;;;;;;;ال عزی;;;;;;;ز م;;;;;;;ن! ا
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(عجل ال فرجه) باشید، امر امام زمان (عجل ال فرج;;ه) را
گ;;;ر ت;;;و ی;;;اور امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه) اط;;;اعت کنی;;;د؛ ا
نش;;دی، ب;;ه م;;ن لعن;;ت ک;;ن! ام;;روز بای;;د پافش;;اری کنی;;د!
عزی;;;زان م;;;ن! ام;;;ر امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه) را اط;;;اعت
کنید! حال آق;;ا چه ک;;ار می کن;;د؟ ک;ارش همی;;ن اس;;ت دیگ;;ر،
ک، در تم;;ام ک و این خاک و ای;;ن خ;ا طیران دارد، این خا
ر می کن;د. اص;ل ابع;اد ای;;ن دنی;ا پ;ا می گ;ذارد، تم;ام را مس;خد
روای;;ت داری;;م ی;;ک دی;;وار می گوی;;د: آق;;ا امام زم;;ان! دو نف;;ر
پشت من قایم شده اند؛ نه که امام زمان (عجل ال فرجه)
نفهمد، این [را] دارد پرورش می دهد که ای;ن دی;;وار ح;رف
انه می زند. این مسطوره اش [نم;;ونه] اس;;ت ک;;ه س;;تون حند;;
ک;;ه پیغم;;بر!] چ;را از م;ن کن;اره ح;رف زد دیگ;ر، داد کش;;ید [
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رفتی؟ آیا تو از امام زمان (عجل ال فرجه) کنار ش;;دی، داد
زدی؟ آیا رفتی [توی] فکر که امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه)
چ;;;;;ه ش;;;;;ده؟ کج;;;;;ا از امام زم;;;;;ان (عجل ال فرج;;;;;ه) ج;;;;;دا
می ش;;وی؟ ام;;ام ص;;ادق (علیه الس;;لم) تکلیف;;ت را معل;;وم
کرده،  می گوید: تو عضو مایی، تا گناه کردی، جدا ش;;دی.
ه چرا جدا شدی؟ آیا جدا شدی، چیز کردی؟ [آی;;ا] م;;ا غصد;;
خوردیم، چ;;را ج;;دا ش;;دیم؟ پ;;س ع;;اطفه یک س;;نگ از م;;ن
به;;;تر اس;;;ت ک;;;ه ج;;;دا ش;;;ده، فری;;;اد می کش;;;د. آی;;;ا ت;;;و فری;;اد
کش;;یدی ک;;ه چ;;را ج;;دا ش;;دی؟ اص;;ل عی;;ن خی;;الت نیس;;ت،

تویش نیستی اصل.

[ب;;رای فه;;م] ای;;ن حرف ه;;ا بای;;د بیایی;;د ت;;وی ولی;;ت [ت;;ا]
ولیت ح;الی ات کن;;د. ب;ه تم;;ام آی;ات ق;;رآن! ت;ا ت;;وی ص;راط
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مس;;;تقیم نی;;;ایی، ح;;;الی ات نیس;;;ت. ای;;;ن حرف ه;;;ا را م;;;ن
نمی توانم حالی  کس;;ی بکن;;م، ولی;;ت ح;;الی ات می کن;;د. ت;;و
بیا این جا توی ولی;;ت؛ آن وق;;ت ب;;بین ح;الی ات می کن;;د ی;;ا
نه؟ چطور آن ها [آدم] خوب و ب;د را تش;;خیص می دادن;د؟
چط;;;;ور تش;;;;خیص می دادن;;;;د؟ چط;;;;ور اوی;;;;س ت;;;;ا می آی;;;;د
[مدینه، پیغم;;بر (ص;;لی ال علیه وآله)] می گوی;;د این ج;وری
این ج;;وری، افک;;ارت را می گوی;;د؟ قب;;ولت می کن;;د. بیایی;;د
بابا جان! امام زمانی ها! قربان تان بروم، قبول کنید! کارها
را هم;;ه را عوض;;ی کردن;;د، ت;;و عوض;;ی نش;;و! الن پرچ;;م ام;;ر
دس;;تت باش;;د، ه;;ر کج;;ا ام;;ر اس;;ت، اط;;اعت ک;;ن! [ه;;ر ج;;ا]
نیست، نکن! ای;;ن [را] م;ن ب;;ه ش;;ما بگ;ویم، اس;;لم ب;;ه غی;;ر
ولی;;ت اس;;ت. [اس;;م] اس;;لم، م;;ردم را گ;;ول زد، مگ;;ر عم;;ر و
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گ;;ول نزدن;;د؟ ب;;ا اس;;لم، ولی;;ت را از آن ه;;ا اب;;ابکر، م;;ردم را
د، ولیت را از ما می گیرند؛ اما مان با تجدد گرفتند؛ در آخرالزد

دی نشوید! مواظب باشید تجدد

گ;;ر این ج;ا ب;ا د [ولی;;ت را از ت;و می گی;رد]؟ آق;ا! ت;و ا چرا تج;;دد
امر راضی باشی، قانع و راضی باش;;ی، دیگ;;ر نمی روی پ;;ول
ن;;زول بکن;;ی ک;;ه؛ دیگ;;ر رش;;وه نمی روی بکن;;ی، ک;;ار ح;;رام
نمی کن;;ی ک;;ه، دروغ نمی گ;;ویی ک;;ه، خ;;دعه نمی کن;;ی ک;;ه.
گ;;;ر گ;;;ر بخ;;;واهی] بدچش;;;می بکن;;;ی، پ;;;ول می خواه;;;د، [ا [ا
بخ;;واهی] دنب;;ال کس;;ی ب;;روی، پ;;ول می خواه;;د؛ ت;;و پ;;ول
نمی خ;;;;واهی، ت;;;;و دنب;;;;ال ولی;;;;تی، دنب;;;;ال امیرالم;;;;ؤمنین
(علیه السلم) هستی. اص;;ل بش;;ر [م;;ؤمن] واقع;;ی گفت;;م ک;;ه
جی;;بر المض;;طرد إذا دع;اه [و یکش;ف ن یر ضطرد نیست. «أمد;; مر
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وء]»[ گ;;ر ت;;و۴السد;; ض;;طرد کس;;ی اس;;ت ک;;ه ولی;;ت ن;;دارد. ا ]، مر
ض;;;;طرد هس;;;;تی؟ مص;;;;داقش را ولی;;;;ت داری، چط;;;;ور ت;;;;و مر
بی;;;اورم؟ آن فقی;;;ر پی;;;ش حض;;;رت آم;;;د، گوی;;;ا پی;;;ش ام;;;ام
ص;ادق (علیه الس;;لم)، گف;;ت: آق;;ا! م;;ن هی;;چ ن;;دارم. [ام;;ام]
گفت: خب تو خیلی دارایی، غنی هستی. گفت: من؟ م;;ن
چی;;زی ن;;دارم آخ;;ر. گف;;ت: ولی;;ت م;;ا را می فروش;;ی؟ گف;;ت:
گر تمام این دنیا پر [از] طل و نقره باشد، [ولیتم را] وال! ا
نمی دهم. من به قربان آن گدا بروم! این گ;;دا نیس;;ت ک;;ه!
این آمده خدمت امام می خواهد بگوید من محت;;اج ت;;وام،
یک چیزی تو به من ب;;ده! نیام;;ده جل;;وی خل;;ق دس;;تش را
دراز کند، آمده پیش امامش می گوید ت;;و ب;;ه م;ن ب;;ده! م;;ن
محت;;;اج ت;;;و و خ;;;دا هس;;;تم. ب;;;بین ای;;;ن گ;;;دا این اس;;;ت ک;;;ه
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این قدر شعور دارد. (صلوات بفرستید.)

پ;;;س آن کس;;;ی که منتظ;;;ر امام زم;;;انش اس;;;ت، بای;;;د ام;;;ر را
اط;;اعت کن;;د. آن ام;;ر انتظ;;ار اس;;ت، ن;;ه ت;;و. آن ام;;ری ک;;ه
داری اط;;;;;;;اعت می کن;;;;;;;ی، آن ام;;;;;;;ر انتظ;;;;;;;ار امام زم;;;;;;;ان
(عجل ال فرجه) را می کشد؛ نه ت;;و. (ه;;ر ک;;ه [ح;;رف دارد،]
من وقتی که حرفم تمام می شود، ب;;ا م;;ن ح;رف بزن;;د؛ ن;;وکر
همه ت;;ان هس;;تم. چ;;را؟ گفت;;م:) اویس ق;;رن، آن ک;;ه ت;;ویش
اس;;;;ت، ب;;;;رادر رس;;;;ول ال (ص;;;;لی ال علیه وآله) اس;;;;ت. [در
مورد] تو هم امر [ی که اطاعت می کنی] چیس;;ت؟ انتظ;;ار
گر امر را اطاعت نکنی که جدا شدی، ام;;ام ص;;ادق است. ا
(علیه الس;;;لم) می گوی;;;د: ج;;;دا ش;;;دی؛ پ;;;س ت;;;و چ;;;ه چی;;;ز
هس;;تی؟ هیک;;ل م;;ن ک;;ه منتظ;;ر نیس;;ت ک;;ه، آن ک;;ه ت;;ویت
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ت ت;;و است، باید منتظر باشد، قربانت بگردم، آن معصومید
انتظ;;ار امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) را می کش;;د، آن تق;;وای
که] نگاه تو انتظار امام زمان (عجل ال فرجه) را می کشد [
ب;;ه دخ;;;تر م;;ردم نمی کن;;ی، نگ;;اه ب;;د ب;;ه کس;;ی نمی کن;;ی.

[چنین کسی] چیزی را نمی بیند که نگاه کند.

سات عالم! من خودم همین جورم، م;;ن اص;;ل به تمام مقدد
که] نگاه کنم. شما باور می کن;;ی؟ م;;ن چیزی را نمی بینم [
هیچ کجا نمی خ;واهم تفری;;ح ب;روم، اب;;دا  نمی خ;واهم. ح;ال
گ;;ر [خ;;انواده] می گوی;;د، ت;;و ب;;رو! م;;ن [خ;;ودم را] می گ;;ویم، ا
شما ب;رو! ام;ا می خواهی;;د ش;;مال بروی;;د، دم;ال بروی;;د، گن;اه
گر] خ;ودت را می ت;وانی حف;ظ کن;ی، ب;;رو! هم نکن! ببین [ا
ام;;ا م;;ن این ج;;وری هس;;تم، خیل;;ی اش;;تیاقی ن;;دارم، چ;;را؟
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می فهمم من دیگر خلصه به قول یارو هر چه بوده، باب;;ا!

ل 
س;;
آردهایم;;ان را غرب;;ال کردی;;م، غربال م;;ان را ه;;م زدی;;م گ

میخ دیگر، ما دیگر کجا نگاه کنی;;م آخ;ر؟ م;ا بای;د فق;ط ب;;ه
امر نگاه کنیم، بفهمیم امر ما را نجات می دهد. ح;;ال ای;;ن
هم;;;ه تماش;;;ا ک;;;ردی، چ;;;ه فای;;;ده ای داش;;;ت؟ اص;;;ل م;;;ا در
اس;;لم، اس;;لم واقع;;ی ی;;ا ولی;;ت، تماش;;ا ن;;داریم. م;;ا تماش;;ا
ن;;;;;داریم، ج;;;;;ایی نب;;;;;وده ک;;;;;ه تماش;;;;;اخانه باش;;;;;د. ای;;;;;ن
تماش;;;اخانه ها را ب;;;رای م;;;ا درس;;;ت کردن;;;د، م;;;ا را مش;;;غول
کردن;;;د. چن;;;د ت;;;ا ک;;;ار جل;;;ویت گذاش;;;ته، اص;;;ل ب;;;ه ولی;;;ت

نمی رسی، مشغول این کارهایت کرده اند.

ی جل;;;;وی م;;;;ن ب;;;;ود، این ج;;;;ور چ;;;;را م;;;;ن می گ;;;;ویم م;;;;وادد
می کردم، صورت خوب می شد، می گفت ی;;ا عل;;ی؟ ت;;و بای;;د
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ت ی;ا عل;ی باش;د، قلم;;ت ی;ا عل;ی تولیدت یا علی باش;د، ک;ارس
باشد، قدمت یا علی باشد، خ;;وابت ی;;ا عل;;ی باش;;د، رفت;;ارت
انت یا علی باش;;د، س;;یم پیچی ات ی;;ا عل;;ی یا علی باشد، دکد
ت ی;ا عل;ی باش;د. مگ;ر ب;ه رسس;; باشد، قلمت ی;ا عل;ی باش;د، دس
غیر علی چیزی از تو می خرند؟ کجا کتاب تو را می خرن;;د؟
این ق;;در ب;;ه کت;;ابت می ن;;ازی! چ;;را م;;ن گفت;;م ب;;رو ه;;ر ج;;ور
می خ;;;;واهی بک;;;;ن! مث;;;;ل م;;;;ن ک;;;;ه [چی;;;;زی غی;;;;ر ولی;;;;ت
نمی بین;;;م] بک;;;ن! چ;;;را؟ ب;;;ه ه;;;ر چ;;;ه نازی;;;دی، گرفت;;;ار آن
می ش;;وی، ت;;و بای;;د ب;;ه چی;;زی نن;;ازی ک;;ه گرفت;;ار بش;;وی.

(صلوات بفرستید.)

گر این جوری شد، تمام تولیدش یا علی اس;;ت، تم;;ام بشر ا
تولیدش یا زهراست، تمام تولیدش یا حس;;ین اس;;ت، اس;;م
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اعظم دارد، با اسم اعظم کار می کند، جدا از این حرف ه;;ا
نمی شود؛ اما کسی که دنیا را طلب نکند. چرا دنی;;ا را طل;;ب

کردی؟

ش;;ی اس;;ت، دنی;;ا را طلب ک;;ردن دنی;;ا طلب ک;;ردن، حسین کر
ش;;;ی اس;;;ت. از کج;;;ا می گ;;;ویی؟ مگ;;;ر ام;;;ام حس;;;ین کر زهرا
ک;;ه] چ;;را (علیه السلم) قربانش بروم، نگفت ب;;ه ابن س;;عد [
م;;ن را می کش;;ی؟ م;;ن را می شناس;;ی؟ گف;;ت: آره! [فرم;;ود:]
گف;;ت:] پس;;ر پیغم;;بر، پس;;ر عل;;ی، پس;;ر چ;;ه کس;;ی هس;;تم؟ [
م;;;ادرت زهراس;;;;ت. [ام;;;;ام فرم;;;;ود: پ;;;;س] چ;;;را می کش;;;ی؟
گفت: یزید وعده] س;;لطنت ری را ب;;ه م;;ن داده. ب;;بین آن ]
را ب;;ه او داده، م;;واظب ب;;اش ش;;یطان از ای;;ن چیزه;;ا ب;;ه ت;;و
نده;;;;;د، قرب;;;;;انت ب;;;;;روم، ب;;;;;زن آن را کن;;;;;ار! [بگ;;;;;و:] م;;;;;ن
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ک;;ه] ب;;ا ام;;ر نمی خ;;واهم، ب;;زن آن را کن;;ار! ه;;ر کج;;ا دی;;دی [
مطابق نیس;;ت، ب;;زن آن را کن;ار! ت;;و واح;دی، ت;و یگ;انه ای.
ا  می گ;;ویم: ش;;;یعه ه;;م یگ;;انه گ;;ر خ;;دا یگ;;انه اس;;ت، ج;;دد ا
است. چرا خدا می گوید که من تمام اعمال متق;ی را قب;;ول
می کن;;م؟ ای;;ن [متق;;ی] یگ;;انه اس;;ت. جوان;;ان عزیز! بیایی;;د
یگ;;انه بش;;وید! چ;;را یگانه پس;;ر می گوین;;د؟ یعن;;ی ای;;ن باب;;ا،
ای;;ن یک دان;;ه پس;;ر را دارد. ت;;و ه;;م یگ;;انه بش;;و در مقاب;;ل
خ;;دا، خ;;دا ت;;و را دارد. متق;;ی یگ;;انه اس;;ت، [خ;;دا] می گوی;;د:
همه اعمالش را قبول می کنم، یگانه اس;ت. بیایی;;د یگ;انه
بش;;;;;ویم، قربان ت;;;;;ان ب;;;;;روم، ف;;;;;دایتان بش;;;;;وم. (ص;;;;;لوات

بفرستید.)

پ;;س گفت;;م، دوب;;اره [می گ;;ویم] ای;;ن اشخاص;;ی ک;;ه انگ;;ار
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می گوین;;;د [ب;;;ا] امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه) نمی دان;;;م دم 
ف;;;;;ت می گوین;;;;;د. کج;;;;;ا ق;;;;;رار گذاش;;;;;تند، این ه;;;;;ا هم;;;;;ه مر
فهمی;;دی؟ فهمی;;دی؟ این ه;;ا همه  خی;;الی اس;;ت. ت;;و ب;;رو
خ;;;ودت را درس;;;ت ک;;;ن! ی;;;اور امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه)
گ;;;ر ص;;;د ج أفض;;;ل العبادة»؛ ا ب;;;اش! می گوی;;;د: «انتظ;;;ارالفر
سال، پنجاه سال انتظار داری، تو افض;;ل گ عب;;ادت داری
ج ج یعن;;ی ت;;و ف;;ر ج دارد می گوید، فر می کنی. اما انتظارالفر
از کس;;ی نخ;واه! از خل;;ق نخ;;واه! خل;ق را ن;;بین! فهمی;;دی؟
ح;;الی ات می ش;;ود چ;;ه چی;;ز ب;;ه ت;;و می گ;;ویم؟ خ;;ب ت;;و ی;;اور
امام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه) هس;;;;تی، ه;;;;ر وق;;;;ت [ام;;;;ام]
تشریف آوردند، نوکرش هستی، هر وقت ه;;م نیام;;د، خ;;ب
ب;;;;از ه;;;;م ن;;;;وکرش هس;;;;تی؛ پ;;;;س م;;;;ا انتظ;;;;ار او را داری;;;;م
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می کش;;;یم، انتظ;;;ار چه ج;;;وری بای;;;د بکش;;;ی؟ همی;;;ن ک;;;ه
می گویم،  تیشه را برداری [و] بدوی. ب;;ه روح تم;ام انبی;;اء!
م;;;ن از در کوچه م;;;ان ردد ش;;;دم، همچی;;;ن ک;;;ردم [روی ام را
برنگردان;;;دم  ک;;;ه] باب;;;ا و ننه ام م;;;ن را نبینن;;;د، بگوی;;;د بی;;;ا!
این ج;;ور بای;;د باش;;ی! یعن;;ی یک دان;;ه ج;;ان در ای;;ن قبض;;ه
قدرتت است، فدای امام زمان (عجل ال فرجه) کنی، این

یاور است. تو جانت را فدای چه کسی می کنی؟ کجا؟

خدایا! عاقبت تان را به خیر کن!

خدایا! ما را بیامرز!

خ;;;دایا! ت;;;و را ب;;;ه ح;;;قد وج;;;ود ای;;;ن مول;;;ود عزی;;;ز، امش;;;ب
شب قدر است، رفقای عزیز، هر خانه ای مری;;ض، مریض;;ه،
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طف;;ل مری;;ض اس;;ت، لب;;اس ع;;افیت بپوش;;ان! (ی;;ک خت;;م
ن یجیب» برای این آق;;ای فلنی بگیری;;م. «الحم;;د ل» «أمد
به;;;تر ش;;;ده؛ ام;;;ا [ش;;;فای] وج;;;ود ایش;;;ان را کام;;;ل از خ;;;دا
بخواهیم که [سلمتی] وجود مب;;ارک ایش;ان را کام;ل کن;د.

یک حمد بخوانید!)

چی;;;زی ک;;;ه ب;;;رای خ;;;ودم می خ;;;واهم، ب;;;رای ش;;;ماها ه;;;م
می خواهم. الن امشب حتمی حتمی دو رکعت نماز کنید!
یک گوشه ای بروی;;د ب;;ا خ;;دا ح;;رف بزنی;;د! ب;;ا امام زمان ت;;ان
حرف بزنید! من چیزی که از امام خواستم، گفتم حمایت
کنی;;;;;;;م]. گفت;;;;;;;م یک ق;;;;;;;دری زهرای عزی;;;;;;;ز از ولی;;;;;;;ت [
(علیهاالسلم) دلش خوش باشد، بگوی;;د یک نف;;ر حم;;ایت
ک;;;ه] از ولی;;;ت ک;;;رده؛ ام;;;ا حم;;;ایت از ولی;;;ت این نیس;;;ت [
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س بری;;زی ت;;وی خیابان ه;;ا و ب;;ا م;;ردم ج;;دل کن;;ی. ت;;و نفس;;
خ;;ودت، ای;;ده خ;;ودت، خی;;ال خ;;ودت، فک;;ر خ;;ودت، بای;;د
حم;ایت از ولی;;ت کن;د؛ ن;ه این ک;;ه ای;ن بازی ه;ا را درآوری.
ف;;ی می کن;;ی، این ها ب;ازی اس;;ت درمی آوری، خ;;ودت را معرد
ف;;ی نک;;ن! کج;;ا حم;;ایت از ولی;;ت می کن;;ی؟ خ;;ودت را معرد
دروغ نگ;;;و! تهم;;;ت ن;;;زن! ک;;;ار ب;;;د نک;;;ن! بدچش;;;می نک;;;ن!
ل وق;;ت بخ;;وان! ام;;ر پ;;در و م;;ادرت را اط;;اعت نم;;ازت را اود

کن!

ب;;;ا خ;;;انواده ات، کس;;;انی که زن دارن;;;د، [ب;;;ا] ملیم;;;ت چی;;;ز
[رفتار] کنند، خودت را پیش آن ها نگذار! او را خدا ناقص
خلقش کرده، تو که ناقص نیستی، تو چرا خودت را پی;;ش
ی;;ک آدم ن;;;اقص می گ;;;ذاری؟ چ;;را؟ چ;;را ش;;;ما ب;;;دزبانی ب;;ا
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زن هایت;;ان می کنی;;د؟ نبای;;د بکنی;;د! ب;;ا آن ه;;ا مهرب;;ان ش;;و!
خیلی آرامش [داشته باش]! یک دفعه س;لم ب;ه ت;و نک;رده،
ب;;بین چ;;ه ب;ا او [می کن;ی]؟ ت;;و یک دفع;;ه س;لم ب;;ه خ;انمت
بک;;ن! چط;;ور ش;;ده؟ یک نف;;ر هن;;وز ه;;م ب;;ا م;;ن قه;;ر ک;;رده،
می گوی;;د: چ;;را ب;;ه م;;ن س;;لم نک;;ردی؟ خ;;ب م;;ن ک;;ه از ت;;و
بزرگ ت;رم، خ;ب ت;و می خواس;;تی ب;ه م;;ن س;لم بکن;ی. اص;;ل
ک;;ه می گوی;;د] کج;;ا م;;ن خ;;دا می دان;;د ب;;ا م;;ن قه;;ر ک;;رده [
بودم؟ این به من سلم نکرد. تو سلم می خواهی یا م;;ن را
می خ;;واهی؟ خ;;ب یک دفع;;ه ه;;م ت;;و ب;;ه خ;;انم، س;;لم ک;;ن!
م;;;;;ن والد می کن;;;;;م، [می گ;;;;;ویم]: خ;;;;;انم! س;;;;;لم علیک;;;;;م،
برت را چط;وری؟ ح;ال ش;;ما چط;;ور اس;;ت؟ عی;;بی ن;دارد، ک ;;

کم کن!
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من دارم می گویم یاور امام زمان (عجل ال فرجه) یاور امر
ک;;ه] بای;;د باش;;د، ن;;ه ای;;ن بازی ه;;ایی ک;;ه م;;ا درآورده ای;;م [
ریختن;;;;د ت;;;;وی خیاب;;;;ان و نمی دان;;;;م چ;;;;ه چی;;;;ز، ظه;;;;ور
کرده است و امام زمان (عجل ال فرج;;ه) دارد می آی;;د. کج;;ا
دارد می آید؟ حال آمد، تو چه کاره ای؟ ن;;ه! ت;;و چ;;ه ک;;اره ای
ت حلل اس;ت آخر؟ انفاق داری؟ خوش زبان هس;تی؟ ک;ارس
د ب;;ر م;;ردم

ل 
د بر مردم هستی؟ تو اصل لعن;;ت ش;;دی! کس;;

ل 
یا کس

[هس;;تی]! خ;;ب ردد هس;;تی! (ل إل;;ه إلد ال). چ;;ه ک;;ار داری;;م
می کنیم؟ این ها بیشترشان توی خیابان ریختند.

خ;;;دایا! ت;;;و را ب;;;ه ح;;;قد امام زم;;;ان، تتم;;;ه عم;;;ر م;;;ا را در راه
خودت قرار بده!

۸۳۶۸نیمه شعبان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

خ;;دایا! ای;;ن حرف ه;;ا ک;;ه م;;ا زدی;;م، در گوش;;ت و پوس;;ت و
خون ما خلصه اثر کند!

خدایا! هر چه می خواهی از ما بگیری، بگیر! ولیت را از ما
نگیر!

خدایا! ما را با ولیت از دنیا ببر!

خدایا! ماها بدبین به امر نشویم!

خدایا! شیطان به ما راه پیدا نکند!

خ;;دایا! ت;;و را ب;;ه ح;;قد امام زم;;ان، کس;;انی که دس;;ت  دهنده
دارند، گفتی صدتا این جا می ده;;م، هزارت;;ا [آن ج;;ا]؛ هزارت;;ا

را همین جا به آن ها بده!

۸۳۶۹نیمه شعبان 
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خدایا! دست  دهنده شان را تهی دست نکن!

گ;;ر گ;;ر س;;خی هس;;تند، سخاوت ش;;ان را زی;;اد ک;;ن! ا خ;;دایا! ا
ق شان کن [به سخاوت]! نیستند، موفد

ت اهل بیت را از دل ما بیرون نبر! خدایا! محبد

خ;;دایا! م;;ن ای;;ن ک;;ه گفت;;م، ب;;رای رفق;;ایم ه;;م می گ;;ویم،
گ;;ر گنه ک;;ارم، گن;;اهم را کم ک;;ن! ا گ;;ر نجس;;م، پ;;ا می گ;;ویم: ا
گ;;ر گمراه;;م، ه;;دایتم ک;;ن! م;;ن را ی;;اور امام زم;;ان بی;;امرز!  ا

(عجل ال فرجه) کن!

د) (با صلوات بر محمد

یا علی

۸۳۷۰نیمه شعبان 
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